
محمد هدایتي
دانش آموختة جامعه شناسي و 
همكار سايت جامعه شناسان جوان

اولریش بک، جامعه شناس آلمانی، با معرفی مفهوم »جامعة  
در معرض  خطر«1 گام مهمی برای فهم جوامع معاصر برداشته 
اســت. بِک ويژگی برجســتة جوامع مدرن را حضورِ همیشگیِ 
مخاطره می دانــد و به توضیح تفاوت های مخاطــره در دوران 
مدرن با پیشــامدرن می پردازد. بِک آگاه است که تاريخ بشری 
تاريخی سرشار از مخاطرات است؛ از چیزهايی که گاه تمدن های 
بشری و حتی نفس حیات او را نشانه رفته اند. پس مخاطره چیز 
جديدی نیســت. با اين حال، آنچه او از جامعة در معرض خطر 
در نظــر دارد، همین جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم، از 

اساس با صرف وجود خطر متفاوت است.
بک بین مخاطرات ســنتی و مدرن تمايز قائل می شود. از نظر 

او، خطــرات تهديد کنندة جامعة ســنتی غالباً از جنس بلايای 
طبیعی بودند: ســیل، طاعون و مواردی از اين دست؛ چیزهايی 
که طبیعت بر ما تحمیل می کرد. تبیینی هم که از اين مخاطرات 
ارائه می شــدند، متافیزيکی بود. چنین پنداشته می شد که اين 
مخاطرات از عصیان آســمان ها و گاه از گنهکاری انسان ناشی 
می شد و رنجی که بايد در پاسخ به گنهکاری تحمل کند. گاهی 
هم تبیینی برای اين اتفاقات نداشتند و آن ها را دلیل تقدير بد 

می دانستند. 
اين مخاطرات کشــنده بودند و انســان خود را در برابر آن ها 
ناچیز و بی سلاح احســاس می کرد. از اين رو، آن ها را غیرقابل 
پیش بینی و کنترل می دانستند. يک ويژگی ديگر اين خطرات 

كـــــــرونا و جامعـــــــه 
مخاطـــــره آميز

دانش نوین اجتماعی

|  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیست و سوم |  شمارة 2 |  زمستان 1399  2۰



آن بود که خصلت محلی داشــتند. يعنی به خاطر ويژگی های 
جامعة ســنتی خیلی امکان انتشار نداشتند. بیماری هايی مثل 
طاعون مسری بودند، اما کمیِ ارتباطاتِ بین جوامع باعث می شد، 
خصلت محلی يا منطقه ای خود را کماکان حفظ کنند. ويژگی 
مهم تر اينکــه عموم اين مخاطرات، به لحاظ منطقی و عقلانی، 
نتیجة کنش مستقیم يا غیرمســتقیم انسان نبودند. چیزهايی 
بودند که بر آدمی تحمیل می شدند. اما در دوران مدرن، به ويژه 
دوران متأخر، خطرهايی که جامعه  را تهديد می کنند،  از جنس 

ديگری هستند. 
در دورة مدرنیتة اولیه، به واسطة باوری که به علم و توان های 
آن وجود داشــت، گمــان می رفت می توان ايــن مخاطرات را 
پیش بینی و کنترل کرد. علم گرايی چنان در باور انســان مدرن 
رسوخ کرده بود که فکر می کرد می تواند در برابر بسیاری از اين 
مخاطرات مصون بماند. در اين دوره، اغلب بیماری های همه گیر 
کنترل شدند. پیشرفت های پزشکی، امراضی را که زمانی کشنده 
بودند، به چیزهايی ساده بدل کردند که می توان با مراقبت هايی 
از شرشــان نجــات يافت. طبیعت تا حد زيادی مســخر آدمی 
شــد. هرچند کماکان تا پیش بینی و کنترل دقیق پديده هايی 
مثل زلزله فاصله بســیار است. به هرحال، دوران مدرنیتة اولیه، 
دوران خوش بینی نســبت به مواجهه با مخاطرات است. در اين 
دوران مخاطرات کماکان بیرونی قلمداد می شــوند،  نه ناشی از 

کنش های انسانی. 
بــک اما از مدرنیتة متأخر نیز می گويــد؛ اينکه در اين دوره، 
مخاطرات ماهیتاً تغییر يافته اند. خطرهای جديدی که جامعه را 
تهديد می کنند، نه ناشی از طغیان طبیعت، که ناشی از کنش ها 

و فعالیت های خود آدمی  هستند. فعالیت هايی که بخش زيادی 
از آن ها اتفاقاً به واسطة »پیشرفت« علم امکان پذير شده اند. 

يکــی از مثال های بِک، »نیروگاه چرنوبیل« اســت. انفجار در 
نیروگاه هسته ای چرنوبیل در شمال اوکراين و تکثیر تشعشعات 
آن، مخاطــره ای در ابعاد جهانی ايجاد کرد. عمل آدمی به مدد 
پیشرفت علمی چنان خطری را به وجود آورد که چندين نسل 
را به خطر انداخت. به قول خود بِک، برخی قربانیان اين حادثه 
هنوز متولد نشــده اند؛ چرا که اين تشعشــعات روی باروری ها 
و ژن ها هــم تأثیرگذارند. حد و مرزهــای زمانی و فضايی اين 
مخاطرات جديد نیز به مراتب بیشتر از مخاطرات سنتی است. يا 
برای مثال، بیماری جنون گاوی که در چشم برهم زدنی قربانیانی 

را در تقريباً تمام جهان يافت.
ويروس کرونا چیزی اســت از اين جنس. حالا جهانی درگیر 
کرونا شــده اســت. اين مخاطرات، از جمله کرونا، به شدت با 
سیاست های زيستی و دولتی گره خورده اند. حیات آدم ها، خوب 
يا بد، به اين سیاســت ها گره خورده اســت؛ اينکه دولت ها چه 
تفســیری از واقعیت دارند، يا اساساً اولويتشان چیست؟ نسبت 
بین ملاحظات امنیتی - اقتصادی، با ملاحظات انسانی چیست؟ 

کدام يک اولويت دارند؟ 
جامعة در معرض خطر جامعه ای اســت که در آن همیشــه 
»هراس« از خطر و هراس از انتشــار آن وجود دارد. زيستن در 
چنین جامعه ای سخت اســت و نیازمند همراهی شهروندان با 

حکومت است.
پي نوشت 

1. risk society
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